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  به نام خدا 

نمی گی انتظار منو    ,  غروب   5دیشب هر چی ازش پرسیدم پریا آخه چرا ساعت          از  

اصـلا  . گفتم یه خورده تا غروب فکر کنـی شـادي پـشیمون بـشی     : گفت . می کشه   

باشه نوبت تو هم : منم گفتم . بعد با شیطنت نگام می کرد و می خندید . نخواي بري 

اون موقـع  .  گذر پوست به دبـاغ خونـه مـی افتـه     هر چی باشه خلاصه ...... می شه   

  ! اذیت می کنی ؟. معلوم می شه 

باشه منم زنگ مـی زنـم قـرار بعـد ازظهـر ظهـر کنـسل             ..... این طوریه ..... اه  : گفت  

  .می کنم 

جاي این که تو این جور مواقـع بـرادرت رو   . خجالت بکش . تو غلط می کنی     : گفتم  

  .ی داري اذیتش می کتی آرومش کن. دل داري بدي 

من که خوابم می آد تـو رو نمـی دونـم مـن دارم مـی رم      : یه خمیازه کشید و گفت      

  .بخوابم 

  آخه دلت می آد ؟: گفتم 

 ندمت به وصال یار دیگهوچی چی رو دلم می آد ؟ دیگه چی می خواي ؟ رس        : گفت  

  .؟ شب به خیر  می خواي) خمیازه ( چی ..... 

  .شب به خیر : گفتم 

مـی گفـتم اگـه اصـلا        . هزار تا تصویر از فردا ساختم       . ون شب تا صبح نخوابیدم      ا

چـه  . اگه برگـرده بگـه   . اگه اصلا تا ما رو دید بلند بشه بره  . اجازه حرف زدن نده     

دو . نکنه اصلا خوابم . اگه اصلا نیاد . رویی داري که دوباره پاشدي اومدي این جا 
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مسخره ست دارم به چی ها فکر .  جدي بیدارم تا زدم تو گوش خودم دیدم نه جدي

  .می کنم 

  

  .قلب و دلم هم افتادن تو کل کل . تو این گیر و دار که اعصابم به هم ریخته 

  . دودستی خودتو انداختی تو چاه ....... به به ..... به به : عقلم گفت 

  .نخود هر آش ..... به تو چه : دل گفت 

  .در که به تو ربط داره به منم ربط داره  الاغ جون همونقهآخ: عقل گفت 

یـه آدم  .  سال به حرف تو گوش کرد چی شد ؟ شد یه آدم افسرده ي    28: دل گفت   

تو از عشق و علاقه چی می فهمی ؟ تو چه می دونی اینا چیـه ؟ زنـدگی             . بی انگیزه   

  . که همش با چرتکه و ماشین حساب و کامپیوتر نیست 

ه و ماشین حساب و کامپیوتر حساب می کنم می بینم عقل گفت ولی هر چی با چرتک

  .آخرش متضرر تویی 

اینم روش تازه ؛ از ضرر ها که .این همه ضرر کردم . خب بذار ضرر کنم : دل گفت 

  بگذریم تو سود هایی که کردیم چی شد ؟

  .بی شعور لااقل گوش کن ببین چی می گم ..... کودن ..... احمق : عقل گفت 

  .بگو ببینم حرف حسابت چیه .... گو خب ب: دل گفت 

گر چه تو حرف حساب سرت نمی شه ولی باشه من وظیفه ام رو انجام         : عقل گفت   

  .می دم 
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تو چـی کـار   .... مطمئنا پشتش مخالفت پدرته  . ببین اگه تو بخواي این کار رو بکنی         

  می کنی ؟

  .تا اون موقع خدا بزرگه : دل گفت 

 اساسـا و   – 1:  می گه تو دو کار می تونی بکنی          ولی ماشین حساب من   : عقل گفت   

 اساسـا و اصـولا قیـد مـال و          -2اصولا قید دختره رو بزنی و بچسبی به زنـدگیت           

  .سبی به دختره زنی و بچثروت و خانواده رو ب

تو داغون مـی شـه عـذاب وجـدان     . دختره داغون می شه  . اگه اولی رو انجام بدي      

. اگه دومی رو انجام بدي خیلی ببخشید .  جونت وجدانت عین چی می افته به. داري 

ولی فکر نکـنم  . دیگه بستگی به خودت داره در این صورت چه اتفاقی  بیفته   ! خري  

ایـن چـاه تـه    .... مواظب باش که داري می ري تو بد چـاهی   .ته  فاتفاق هاي خوبی بی   

  .نداره 

  خب فرمایشات تموم شد؟: دل گفت 

  .بعله : عقل گفت 

  .ب خفه خ: دل گفت 

  .خود دانی : عقل گفت 

 بیـدار   9 خوابیـدم و     4:30حـدود   . خلاصه هر جور بود شب رو به صبح رسوندم          

رفـتم  . سرم سنگین بـود  . خسته بودم . از رختخاب بلند شدم   . شدم باز خوب بود     

گه یـه  اگفتم . چشام قرمز شده    . جلو آینه یه نگاه به خودم کردم دیدم خیلی خرابم           

  . می شم لر حادوش بگیرم  س
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دوش رو . که پریا هم بیدار نشده بـود  مثل این  . بود  پدر ت حیاط    . رفتم تو  حموم     

  .چقدر لذت بخش بود . باز کردم لباسام و در آوردم رفتم زیر دوش 

  .ح صورتم و آواز خوندن لاشروع کردم به اص

  لحظه دیدار نزدیک است 

  با من دیوانه ام مستم 

  باز می لرزد دلم دستم 

  باز گویی در جهان دیگري هستم 

  لحظه اي دیدار نزدیک است 

  هاي نخرا شی به غفلت گونه ام را تیغ 

  هاي نپریشی صفاي ذلفکم را دست 

  و آبرویم را نریزي دل 

  اي نخورده مست 

  لحظه دیدار نزدیک است 

  .چیه کبکت خروس می خونه : صداي پریا بیرون از حمام امد 

   چی می گی ؟....هاي نخراش به غفلت  -

   می گم چیه کبکت خروس می خونه ؟–پریا با صداي بلند 

  همین جوري . تو که بهتر می دونی  -

  . صدات تا هفت تا کوچه اون ور تر رفته -پریا 

  چی ؟ کی تو کوچه رفته ؟ -
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  . کسی تو کوچه نرفته صدات تا هفت تا کوچه رفته –پریا با صداي بلند و خنده 

  .آها  -

پریا از آشپزخونه اومد .  مو پوشیدم و از حموم اومدم بیرون کارم تموم شد حوله 

  .ایشاالله دامادیت : فت گبیرون 

  ......چرا نفرین  -

آخه طبق عادت هر وقت پریا اینو می گفت مـنم مـی گفـتم چـرا              . حرفمو قطع کردم    

براي یه پیرزن یه کاري مـی کـردم و و ایـن     حتی اگه تو خیابون     . نفرین می کنی ؟     

:       پیرزنـه هـم مـی گفـت         » مادر جان چرا نفرین نکـن       « :  کردن می گفتم     دعا رو می  

واي .... ولی اگه زن بـد باشـه   . اگه زن خوب باشه دعاست   ..... نفرین نیست مادر    « 

  » .نگو که خدا نسیب گرگ بیابون نکنه که بد نفرینیه .... نگو 

م باشه امروز بـه رزا  دیا. ...می خواستی بگی نفرین نکن ؟ باشه   !  ها ؟ چیه ؟    –پریا  

  .بگم 

  .اه لوس نکن خودتو خب عادت کرده بودم  -

دخترا هر چی هم لوله خـور خـوره باشـن        ....  ترك کن این  عادت زشتو        –پریا  

  .خلاصه شما باید اسیر بشین 

ل نگی ..... روت زیاد نشه     - دست قـوزي ببـین     . حالا یه بار روزي ما افتاد       . ر  ب

  .چه می کنه با ما 

  . حالا ما شدیم قوزي دیگه –ا پری

  !دور از جون قوزي -
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  . دستت درد نکنه –پریا 

  .قابل نداشت  -

 حـضرت والا تـشریف مبارکـشان را         اسـت  صبحانه آماده سـت فقـط منتظر       –پریا  

.... نه .... بیاورند و این صبحانه نسبتا فقیرانه که خواهرشان به مناسبت دامادیشان 

  !؟آیا افتخار می دهید. یل فرمایند  دیده اند م,كیعنی وصل یار به صورت نسبی تدار

د بردمش طرف آشـپزخونه و نشـستیم     رگوششو کشیدم همونطور که آخ آخ می ک       

 ساعت یه عمـر  8گذروندم این تا غروب یه جوري  صبحونه رو خوردم  . شت میز   پ

  .گذشت 

تا منو دید افتـاد     . رفتم در اتاق پریا بازش کردم       . دم  خلاصه ساعت چهار آماده ش    

  :گفتم . به خنده 

  چرامی خندي ؟ -

   این جا تا کافه چقدر راهه ؟  از-پریا 

  !چطور ؟!  دقیقه 10 دقیقه اگه با تو بیام که خیلی تند راه می آي 5 -

 آماده شدي که چی ؟. دقیقه ست 5 و 4 ساعت –پریا 

 سـاله اي آخـه      14مگه پسر بچه    : دم داد زدم    سرخو. کشیدم   خودم خجالت    از

  . ساله ته چرا این قدر بی تابی ؟ خودتو حفظ کن 28پسر 

جـدي  « :صلا برام مهم نیست گفتم    واسه این که خودمو یه جور نشون بدم که ا         

  .خب عیب نداره من می رم اتاقم . دقیقه ست 5 و 5 من فکر کردم !؟

  .ي که ازش بر نمی آد دروغ گفتنه  قربون داداشم برم که تنها کار–پریا 



77 عسل                        آزاد مرد .... تلخ مثل 

  راستی برنامه چیه ؟... لوس نشو  -

   برنامه چی چیه ؟–پریا 

  یعنی این که می خواي اون جا چی کار کنی ؟ -

مزه این روزها بخوریم و یه گپی بـزنیم بیـاییم    ,  هیچی بریم یه قهوه تلخ       -پریا  

 .مگه باید برنامه اي داشته باشیم 

    .  لوس نشو جدي می گم  -

 هیچی من می رم می شینم یعد دو دقیقه تو به موبـایلم زنـگ مـی زنـی مـن             –پریا  

      بعـد مـی آم بیـرون تـو مـی ري            . می گم یه دقیقه بشینه من می رم بر مـی گـردم              

  .می شینی جام بقیه ش با خودته 

  .شه اآها ب -

. ا زنگ بـزنم     چند دقیقه بگذره تا به پری     . منتظرم  . دم در اون کافه ایستادم      الان هم   

ریا هم دست کنی پالبته . رزا از همیشه زیباتر بود . از پشت شیشه اونا رو می دیدم 

  .از رزا نداشت 

  .مو بایلم رو در آوردم زنگ زدم به پریا 

  .الو پریا  -

  !پطوري ؟.  سلام –پریا 

  .بیابیرون ببینم . سلام و زهر مار  -

 کجایی ؟  . نظر لطفته !  قربونت برم –پریا 

  .م درم دیگه د -
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  .نه برو با یکی از دوستام هستم نمی آم.... .دم در کافه اي ...  جدي ؟خب –پریا 

  .چی می گی ؟ بیل بیرون ببینم  -

 .زشته دوستمو تنها بذارم .  آره عزیزم قربونت برم نمی آم –پریا 

  .مگه این که دستم بهت نرسه  -

آره عزیـزم قربونـت   .  باشه بعدا .دوستمو تنها بذارم     نه زشته .....  یه دقیقه    –چریا  

  .برم خداحافظ 

یه الاغ می خواد چی کار کنه و یه دفعه دیدم یه خـورده بـا     دختره....طع کرد و اه    ق

  .رزا حرف زد و پا شد اومد بیون 

   .قلبم ایستاد ؟ ن چه کاري بودای: همین که اومد گفتم 

 نه ناراحت بشه که تنهاش می باید یه کاري می کردم که.....  خب دیگه–پریا با خنده 

  .در واقع نه سیخ بسوزه نه کباب . هم پرستیژم حفظ بشه . ذارم 

  .باشه تو رو دیکه منم می رم تو  -

  . موفق باشی –پریا با خنده 

  .و رفتم تو خدایا خودتو برسون : تو دلم گفتم . یه نفس عمیق کشیدم 

سـه  . ی اومدم این جـا     من که هروقت دلم می گرفت م      .نورپردازي کافه یک بود     

. دریف میز و صندلی بود تو ه ردیف سه تا میز رو هر میز چهار تا صندلی بود 

. ردیـف دوم سـبز    . هر ردیف با یه رنگ نور پردازي شده بود ردیف اول آبی            

یه قطعه زیبا هـم از آرمیـک   . بین این فضا ها هم تاریک بود . ردیف سوم قرمز  

  .ادم نیومد از کدوم آلبومش بود پخش می شد هر چی فکر کردم ی
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خودش رو با نگاه کـردن بـه طـرح رو میـزي مـشغو      . حواسش یه اطراف نبود   

انگار یه چیزي بین اون طرح گم کرده بود . خیل با دقت نگاه می کرد . کرده بود 

  .و تو اون تار پود دنبال چیزي می گشت 

  .حرف زدن وقتی آروم نشستم رو میز متوجه ام نشد و شروع کردم به 

  .....من امروز صبح که از خواب پا شدم دیدم زندگی با تیره بختی فایده نداره -

چـشاي رزا گـرد شـده بـود     . دو تا بشکن زدم که گارسون متوجه ما بشه و بیـاد     

  .داشت به من نگاه می کرد ادامه دادم 

می گفتم از اون جایی که دیدم فایده نداره تصمیم گرفتم بختم رو از سیاهی        -

  .در نتیجه امروز اومدم این جا . در بیارم 

تا اومد یع چیز بگه گارسون منو رو        یه لبخند هم آخر کار چاشنی حرفام کردم         

  :جلو صورتش گرفت و گفت 

  میل دارید ؟چی  -

  !!!! زهر مار –رزا 

نو رو از دست گارسون در آوردم و طوري وانمود کردم که دارم می خـونمش                  . مِ

  :بعد گفتم 

  .دو تا قهوه لطفا .... عیبی نداره . تو منو نمی بینم ! ن نداره  رزا جا-

  : تا رزا اومد چیز بگه انگشت سبابه م رو گذاشتم رو لباش و گفتم . گارسون رفت 

من هنوز حرفام تموم نشده و از اون جایی که پریـدن تـو     .... نه  ..... نه  .... نه   -

  !حرف دیگرون کار زشته شما نباید چیزي بگی 
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تکیه دادم به صندلی و . از جاش بلند شد که بره . ت از عصبانیت می ترکید داش

  : گفتم 

ناراحـت        . می شه دو بـار کـه پریـا رو غـال گذاشـتید            . اگه این بار هم برید       -

  .می شه

ر زد    :گفتم .  با ناراحتی نشست رو میز وبا خودش غُ

جلـسه کـه اومدیـد کـلاس        یادتونه اولین   .... چی می گفتم ؟ آها      ..... می گفتم    -

چـرا  : بعـد گفتـی    . چون تنهـام    : پرسیدید این غم چرا تو صداته ؟ من  گفتم           

من احساس می کنم اون سیاهی بختم . تنها؟ بعد کم هیچ جوابی نداشتم بدم    

  .به خاطر این تنهاییه 

اومدم دو میز طوري که صورتم بـا صـورت          . خودمو آماده کردم که تمومش کنم       

منـو از تنهـایی در مـی آري ؟          : آروم گفـتم    . انتی متر فاصله داشت      س 10رزا فقط   

  باهام ازدواج می کنی ؟..... یعنی .... یعنی 

خیره شدم تو چشاش  و نه غم بود و نه شادي و نه خشم . فق نگام کرد . نگام کرد 

و خالی هم نبود هر چی نگـاه کـردم         .نگاهش خشک هم نبود     . و نه نفرت و نه ذوق       

می بینم همه اینایی که فکر می کـردم       . الان خوب دقت می کنم      . چی توشه   نفهمیدم  

نیست همش با هم بود به خاطر همین من نتونستم تشخیص بـدم چـی تـو نگـاهش           

  .بود

منم چیز نگفتم و به     . حتی یک کلمه    . هیچی نگفت   . بدونه یک کلمه حرف پاشد رفت       

 com.blogfa.rm-azadmard://http                               .رفتنش نگاه کردم 


